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راهبرد قدرت نرم امریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران 

رضا سراج
مقدمه
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و ظهور شوروي سابق به عنوان يك قدرت بزرگ جهاني، مناسبات بين‌المللي وارد مرحله‌ي جديدي شد. اتحاد جماهير شوروي با در اختيار داشتن بزرگ‌ترين ارتش جهان و برخورداري از موشك‌هاي قاره‌پيما و فناوري هسته‌اي در يك سوي مناسبات و در سوي ديگر نيز امريكا قرار گرفت. رهاورد اين رويارويي، عملاً جهان را به دو بلوك شرق و غرب تقسيم كرد و در پي آن سطحي از منازعه بين دو بلوك پديدار شد كه جنگ سرد نام گرفت.

ناممكن بودن اقدام نظامي عليه اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق، امريكا را ناگزير كرد براي مهار رقيب، طيفي از اقدامات نيمه‌سخت و نرم، شامل: اقدامات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تبليغاتي و رواني، امنيتي و اجتماعي را مورد توجه قرار دهد كه در نهايت روند فروپاشي بلوك شرق و شوروي را تسريع نمود.

نگارنده بر اين اعتقاد است كه راهبرد جديد امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برگرفته از راهبرد مهار و جنگ سرد امريكا عليه شوروي سابق مي‌باشد و علي‌رغم تهديد نظامي، شامل طيفي از اقدامات سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي خواهد بود كه با جنگ رواني پردامنه، جنبه تهاجمي و به ظاهر سخت‌افزاري به آن داده شده است.

استراتژي امنيت ملي امريكا در سال 2006 و اعتراف برخي سران ايالات متحده مبني بر ناممكن بودن اقدام نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران، تأييد كننده رويكرد امريكا به راهبرد مهار و جنگ سرد است. ضمن آنكه سوابق و پيشينه‌ نومحافظه‌كاران مستقر در كاخ سفيد، به عنوان عناصر طراح و كارگزار جنگ سرد عليه شوروي سابق، اين گمانه را كه رويكرد و تأكيد آنان براي مقابله با ايران، راهبرد مهار و جنگ سرد خواهد بود، قوي‌تر مي‌سازد.

در اين نوشتار سعي شده راهبرد امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و ميزان كارايي آن بررسي و تبيين گردد. اميد است مورد توجه قرار گيرد.

مهار و جنگ سرد

جنگ سرد
 حالتي از بحران‌هاي بين‌المللي است كه در پايين‌ترين درجه‌ طيف مخاصمات واقع مي‌گردد و طي آن اقدام سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، فناوري و نظامي به غير از جنگ مسلحانه، براي دستيابي به مقاصد امنيت ملي به گونه‌اي هماهنگ اجرا مي‌شود.1

در جنگ سرد، مهار حريف و جلوگيري از گسترش حوزه‌هاي نفوذ آن، تغيير رفتار و حتي تغيير ساختار وي از اهداف بسيار اساسي است.

با گذشت سه دهه از مخاصمات بين دو ابرقدرت و انباشت تسليحات هسته‌اي كه قدرت تخريب آن برابر با 250 بار انهدام كره زمين بود، سطحي از بازدارندگي متقابل در ميان دو طرف منازعه به وجود آمد. بر اين اساس عده‌اي از استراتژيست‌ها و كارشناسان نظامي و امنيتي امريكا اعلام كردند كه به دليل به وجود آمدن توازن هسته‌اي ميان دو بلوك، در صورت وقوع جنگ هسته‌اي، هر دو ابرقدرت بازنده خواهند بود. از اين دوره كه به جنگ سرد دوم ياد مي‌شود، راهبرد امريكا براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي وارد مرحله‌ جديدي شد.
بر اين اساس، كميته‌اي با عنوان كميته‌ي خطر جاري2 براي مهار و تغيير رفتار و ساختار شوروي سابق و بلوك شرق تشكيل شد. اعضاي اين كميته را گروهي از سناتورهاي امريكايي، مسئولان ارشد وزارت خارجه، گروهي از مسئولان و مديران با سابقه‌ سيا
 و پنتاگون، اساتيد برجسته علوم سياسي و عده‌اي از استراتژيست‌هاي مؤسسه مطالعاتي امريكن اينترپرايز تشكيل مي‌دادند.

اين كميته ضمن منتفي دانستن جنگ سخت، پروژه فروپاشي از درون را طراحي نمودند. پروژه مذكور مبتني بر راهكارهاي زير بود:

1. تضعيف بنيه‌ اقتصادي اتحاد جماهير شوروي از طريق پايين نگه‌داشتن قيمت نفت؛
2. به هدر دادن منابع مادي اين كشور به وسيله‌ وارد كردن شوروي به مسابقه تسليحاتي؛
3. تغيير نگرش مردم و جابه‌جايي افكارعمومي از طريق جنگ تبليغاتي و رسانه‌اي (جنگ رواني)؛
4. جذب، تربيت و هدايت نخبگان سياسي و فرهنگي شوروي سابق؛
5. تلاش براي دست نيافتن شوروي سابق به فناوري‌هاي پيشرفته؛
6. مهار قدرت نرم و نفوذ ايدئولوژيك شوروي سابق، به ويژه در كشورهاي جهان سوم.
در ميان محورهاي شش‌گانه ياد شده ، بندهاي اول، سوم و ششم بيش از ديگر موضوعات مورد تأكيد و توجه امريكايي‌ها بود. تضعيف بنيه‌ اقتصادي شوروي سابق از طريق كاهش و كنترل قيمت نفت، پس از ديدار ويليام كيسي (رئيس اسبق سازمان سيا) و ملك فهد در اوايل دهه 80، به فاز اجرا منتقل شد.

اين عامل در فروپاشي شوروي سابق آنچنان تأثيرگذار بود كه چند سال بعد، با بي‌رمق شدن بنيه‌ اقتصادي اتحاد جماهير شوروي، شرايط براي تغيير رفتار و سپس تغيير ساختار اين ابرقدرت فراهم شد.

عناصر طراح و كارگزار پروژه فروپاشي شوروي كه امروزه از آنان به عنوان نومحافظه‌كاران ياد مي‌شود، همواره بر رابطه‌ علت و معلولي، ميان كاهش و كنترل قيمت نفت و فروپاشي اين كشور تأكيد دارند و از آن به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مؤثر ياد مي‌كنند. هدايت‌گران پروژه‌ فروپاشي شوروي براي مهار نفوذ و قدرت نرم اين كشور و تغيير نگرش مردم و جابه‌جايي افكارعمومي، جنگ نرم را عليه اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوك شرق به راه انداختند.

امريكايي‌ها براي بي‌هويت كردن نخبگان كشور رقيب و تزريق و القاء بي‌حسي به كالبد و ذهن توده‌ها، با بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه‌اي، جنگ رواني استراتژيك را در تمامي ابعاد نرم‌افزاري وسعت دادند.

همچنين سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا با جذب، تربيت و هدايت عده‌اي از نخبگان سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي (روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نويسندگان، فيلم‌سازان و…) در واقع يك جريان همسو با هنجارهاي خود را در بلوك شرق و شوروي سابق ساماندهي كردند.

در اين راستا نيكسون، رئيس‌جمهور اسبق امريكا در اظهاراتي كه مؤيد روند ياد شده بود، تصريح كرد:

«ما در رقابت با شوروي، بايد در دو جنبه پيروز شويم اقتصاد و ايدئولوژي.3

الكساندر پرخانوف، از مشاهير شوروي سابق، پيرامون تأثير جنگ رواني و نقش رسانه‌ها در تغيير نگرش مردم و فروپاشي شوروي اذعان مي‌دارد: «غرب براي دستيابي به اهداف خود در شوروي، نيازمند تغيير عقايد و باورهاي مردم شوروي بود. لازم نبود شوروي را با راكت و بمب اتمي به فروپاشي برسانند، بلكه با تغييراتي كه توسط رسانه‌هاي گروهي در عقايد و باورهاي مردم به وجود آوردند به اين مهم نائل شدند.»4

رؤياي پيروزي در جنگ چهارم جهاني
فروپاشي بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي سابق در اوايل دهه 90 ميلادي، پايان جنگ سرد بين دو ابرقدرت و سرآغاز تغيير مناسبات بين‌المللي به شمار مي‌آيد.

نومحافظه‌كاراني كه طراحي و كارگزاري اين پروژه را عهده‌دار بودند و همواره از آن به عنوان پيروزي امريكا در جنگ سوم جهاني ياد مي‌كردند، هنگامي كه در يك فرايند مشكوك انتخاباتي در سال 2000 ميلادي وارد كاخ سفيد شدند، با نظامي كردن سياست خارجي امريكا و تأكيد بر اسلام‌ستيزي، خواستار پيروزي امريكا در چهارمين جنگ جهاني شدند.

از منظر آنان تغيير رفتار و ساختار جمهوري اسلامي ايران و مهار اسلام‌گرايي در منطقه‌ خاورميانه، در واقع به مثابه پيروزي در جنگ چهارم جهاني تلقي مي‌شود. اين نگرش اسلام‌ستيزانه كه برگرفته از آراء هانتينگتون در نظريه رويارويي تمدن‌ها است، در واقع درصدد بود تا خطر اسلام را جايگزين خطر كمونيزم كند.
يك ماه پس از حوادث 11 سپتامبر، فوكوياما در روزنامه‌ گاردين ضمن تقسيم جهان به دو قطب مدرن و واپس‌گرا جواز اقدام نظامي عليه جهان اسلام را صادر كرد. وي در مقاله‌ خود تأكيد نمود:

«به غير از تركيه كه در ميان كشورهاي اسلامي نمره‌ قبولي گرفته است، ديگران در مقابل مدرنيته مقاومت مي‌كنند. امريكا براي شكستن اين مقاومت مي‌تواند از توان نظامي خود استفاده كند.»

او مدعي شد:

«اسلام تنها نظام فرهنگي است كه مدرنيته را تهديد مي‌كند.»5

در همين رابطه ويليام كوهن، وزير جنگ اسبق امريكا، براي نخستين بار پس از 11 سپتامبر، عبارت جنگ چهارم جهاني را به كاربرد. وي تصريح كرد:

«جنگ امريكا و متحدانش با اسلام، جنگ چهارم جهاني است.»6

همچنين جيمز وولسي، رئيس اسبق سازمان سيا، تأكيد كرد كه جنگ چهارم جهاني با جنگ عراق شروع شده است. وي اذعان داشت: 

«در اين جنگ ريشه برخي از رژيم‌هاي عربي را بايد در منطقه خشكانيد تا اسلام نتواند در آنها مجال رشد و نمو يابد. در اين ميان عراق نه بدترين رژيم بوده و نه بيشترين حمايت را از تروريست به عمل آورده است. عراق ساده‌ترين هدف در اين ميان بود.»7

برآوردهاي خيال‌پردازانه و غيرواقعي نومحافظه‌كاران از وضعيت و معادلات منطقه، طرح‌هاي راهبردي سران كاخ سفيد براي مهار بيداري اسلامي، و تغيير ساختار جمهوري اسلامي ايران، تسلط بر منابع نفتي را با شكست مواجه كرد.

سياست‌هاي اسلام‌ستيزانه و جنگ‌افزوزانه‌ محور شيطنت و شرارت در عالم (امريكا، انگليس و صهيونيسم) كه پس از 11 سپتامبر با لشكركشي به منطقه خاورميانه عملياتي شد، خسارت‌ها و پيامدهاي زيانبار و جبران‌ناپذيري را متوجه ايالات متحده كرد. اقتصاد امريكا كه تا پيش از اين داراي 237 ميليارد دلار مازاد درآمد بود، با 600 ميليارد دلار بدهي مواجه شد.

خسارت‌ها و پيامدهاي لشكركشي امريكا به منطقه، تنها به حوزه‌ اقتصاد منحصر نشد، بلكه در عرصه‌ داخلي نيز با شكست نومحافظه‌كاران در انتخابات كنگره و سنا، روي‌گرداني نخبگان و افكارعمومي از جنگ‌سالاران به ظهور رسيد.

با ناكارامدي نظاميان امريكا در افغانستان و عراق و به دنبال آن از بين رفتن قدرت نرم ايالات متحده و افزايش بي‌سابقه تنفر و انزجار نسبت به امريكا، عملاً اقتدار منطقه‌اي و جهاني اين كشور تضعيف شد.

شكست طرح‌هاي راهبردي كاخ سفيد در منطقه (طرح خاورميانه‌ بزرگ و خاورميانه‌ جديد) حلقه‌ ديگري از بحران را بر زنجيره‌ بحران‌هاي امريكا افزود و از يك‌سو، تداوم سياست‌هاي نظامي‌گرايانه را ناممكن ساخت و از سوي ديگر نومحافظه‌كاران را در شرايط بحران و بن‌بست استراتژيك قرار داد.

اين شرايط، نومحافظه‌كاران مستقر در كاخ سفيد را به اين نتيجه رسانيد كه براي برون‌رفت از بحران و بن‌بست موجود، بايد از آموزه‌هاي خود در جنگ سرد، به ويژه در دهه‌ 80، عليه اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق استفاده كنند.

پروژه دلتا
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن جنگ سرد، فعاليت كميته‌ي خطر جاري براي يك دهه به حالت تعليق در آمد. اما اين كميته بار ديگر با اعضاء
 و مأموريتي جديد كار خود را از سر گرفته است. كميته‌ خطر جاري در واقع يكي از مهم‌ترين مراكز تصميم‌سازي و اتاق فكر نومحافظه‌كاران بوده و تجزيه و تحليل فرصت‌ها و تهديد‌هاي فراروي دولت ايالات متحده، يكي از مأموريت‌هاي اصلي آن به شمار مي‌آيد.
پروژه دلتا يكي از موضوعات مورد بررسي و در واقع راهبرد پيشنهادي كميته‌ خطر جاري در خصوص مسائل ايران مي‌باشد كه به دولت بوش پيشنهاد شد. پيشنهادات اين كميته مؤيد اتخاذ راهبرد مهار و جنگ سرد از سوي نومحافظه‌كاران براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران و بيداري اسلامي است.

در اين راستا مارك پالمر، در گفتگويي با روزنامه‌ امريكايي نيويورك تايمز، صراحتاً با ايده‌ تهاجم نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران مخالفت كرده و اعلام نموده است:

«ايران به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در خاورميانه و هارتلند نظام بين‌الملل، به قدرتي كم‌بديل تبديل شده كه ديگر نمي‌توان با يورش نظامي آن را سرنگون كرد».8

برخي از راهكارهاي پيشنهادي، كميته‌ خطر جاري در خصوص مهار جمهوري اسلامي ايران شامل موارد زير است:

1. ايران بايد در صدر برنامه‌ سياست خارجي امريكا در چهار سال آينده قرار گيرد. واشنگتن اكنون به رويكرد جديدي نياز دارد. بايد همه نيروها براي اين استراتژي بسيج شوند. بايد درس‌هاي گذشته مورد بازبيني قرار گيرد، درس‌هايي كه از فروپاشي بلوك شرق به يادگار مانده و همچنين درس‌هايي كه در تغيير حكومت‌ها در كشورهايي همچون شيلي يا اندونزي گرفته شد.
2. درباره‌ فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بايد با احتياط، دورانديشي و چندجانبه عمل كرد. بايد فشارها را بر ايران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده‌ اين كشور را به شوراي امنيت فرستاد. اگرچه اولويت اول، اعمال فشار ديپلماتيك از طريق متحدان به گونه‌اي است كه ايران داوطلبانه از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي هسته‌اي خود چشم‌پوشي كند.
3. بايد شبكه‌هاي متعدد راديو و تلويزيوني براي ايرانيان تدارك ديد و پيام‌هاي خود را با پيشرفته‌ترين فناوري روز به دست مردم ايران رساند.
4. گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد. ما بايد تعامل خود را براي ديدار با مقامات ايراني و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگراني دو طرف نشان دهيم.
5. بايد قدرت سپاه و بسيج را از ميان برد و در وزارت اطلاعات تغييرات اساسي ايجاد و يا به طور كلي آن را حذف كرد. تضعيف ستون‌هاي حمايتي حكومت ايران كه همانا سرويس‌هاي نظامي و امنيتي اين كشور مي‌باشند، بايد در دستور كار قرار گيرد.
6. اين كشور علاوه بر برنامه‌ هسته‌اي‌اش، با حمايت گروه‌هايي چون حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامي و گروه‌هايي در عراق، از تحقق منافع امريكا در منطقه جلوگيري مي‌كند. از سوي ديگر، ثروت رو به رشد ايران، توانايي و ظرفيت اين كشور را در داخل و منطقه افزايش مي‌دهد. فرصتي كه در اين ميان وجود دارد، استفاده از ضعف‌ سياست‌هاي اقتصادي و اختلافات دروني ايران است.
7. حمايت از اپوزيسيون هم مي‌تواند از عوامل مؤثر براي تغيير رژيم ايران باشد. سفر فعالان جوان خارجي از كشورهاي همسو با ايالات متحده به ايران، راه ديگري در اين رويكرد است. اين افراد مي‌توانند تحت پوشش جهانگرد وارد ايران شوند و در صورت نياز به جنبش‌هاي مدني و نافرماني مدني بپيوندند.
8. دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل‌هاي دانشجويي و نهادهاي غيردولتي و صنفي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران است.
9. دعوت فعالان جوان ايراني به خارج براي شركت در سمينارهاي كوچك هم اقدام مهمي است. اين كار در صربستان، فيليپين، اندونزي و شيلي و كشورهاي ديگر جواب داده است. بايد افراد از سوي مقامات امريكايي انتخاب شوند نه نهادهاي ايراني.
10. بايد فعاليت ان.جي.اُ
هاي امريكايي را در ايران تسهيل كنيم و به صدور ويزا همت گماريم.
11. سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر هم مي‌توانند در تهران براي ما مؤثر باشند. كمك مالي به خانواده‌هاي زندانيان و گروه‌هاي مخالف حكومت و حتي نظارت يا مشاركت در اعتراض‌ها، از جمله اين راه‌هاي تأثيرگذار است. كنگره بايد تصويب قانوني به نام آزادي ايران را بررسي كند تا از طريق آن حمايت كافي از آن به عمل آورد.
كميته‌ي خطر جاري در پايان به مقامات كاخ سفيد و دستگاه ديپلماسي امريكا چنين توصيه مي‌كند:

«بعضي مي‌گويند ايران آن‌طور كه بعضي تحليل‌گران ادعا مي‌كنند، در آستانه‌ يك انقلاب نيست و ما فقط بايد با تهران گفتگو كنيم. بعضي ديگر مي‌گويند، گفتگو، فقط حكومت ايران را تقويت و محكم مي‌كند و بايد از طريق انزوا و تقويت مخالفان داخل و خارج حكومت در جهت تغيير اين رژيم تلاش كرد. كميته‌ خطر جاري معتقد است كه واشنگتن به رويكرد جديدي نياز دارد. رويكردي كه مبتني بر به رسميت شناختن تهديد ايران از يك‌سو و ستايش فرصت‌هاي ناشي از اين وضعيت از سوي ديگر باشد. توصيه‌ اين كميته، اتخاذ استراتژي صلح‌آميز، اما مؤثر براي به مشاركت طلبيدن مردم ايران است.»9

عملياتي كردن راهبرد مهار و جنگ سرد عليه ايران
روي‌گرداني نخبگان و افكارعمومي امريكا از سياست‌هاي جنگ سالارانه‌ نومحافظه‌كاران كه در انتخابات سنا و كنگره‌ اين كشور به ظهور رسيد، حاكميت ايالات متحده را عملاً دچار تعارض و دوگانگي كرد.

جناح ضدجنگ در امريكا با متهم كردن دولت نومحافظه‌كار بوش به جنگ‌افروزي، درصدد تقويت پايگاه اجتماعي خود برآمده است. بدين ترتيب مخالفان سياست‌هاي بوش، با اين حربه تلاش مي‌كنند روند روي‌گرداني افكارعمومي از رقيب را تسريع كرده و نومحافظه‌كاران را در پيچ و خم مشكلات و سراشيبي سقوط قرار دهند.

اين وضعيت بيش از هر چيز يك موضوع را به اثبات مي‌رساند و آن، ناممكن بودن تداوم سياست‌هاي نظامي‌گرايانه، به ويژه عليه ايران، است.

اكنون دولت بوش خود را در شرايط بحراني و بسيار پيچيده‌اي احساس مي‌كند. از يك سو، اقدام نظامي در منطقه به مثابه‌ راه رفتن روي پوست موز و گرفتار آمدن در دام رقابت دمكرات‌‌ها خواهد بود كه برآيند آن در واقع شليك تير خلاص به نومحافظه‌كاران در عرصه‌ قدرت است و از سوي ديگر برخورد منفعلانه در صحنه‌ بين‌الملل و منطقه‌ خاورميانه نيز آنان را به بي‌كفايتي و از دست دادن منافع ملي و حيثيت ملي متهم مي‌سازد.

هر دو روي اين سكه، مؤيد اين نكته است كه چنانچه نومحافظه‌كاران تمهيداتي اتخاذ نكنند، افكارعمومي را در آستانه انتخابات 2008 از دست خواهند داد.

بر اين اساس و به استناد نتيجه گزارش بيكر – هميلتون، به نظر مي‌رسد عملياتي كردن راهبرد مهار و جنگ سرد عليه جمهوري اسلامي ايران، تنها راهبرد و گزينه‌ پيش‌ روي نومحافظه‌كاران خواهد بود.

در اين راستا، مقامات كاخ سفيد توصيه‌هاي راهبردي كميته‌ خطر جاري را به فاز اجرا منتقل كردند. اقدامات امريكا در راهبرد مهار و جنگ سرد عليه جمهوري اسلامي ايران دقيقاً مشابه اقدامات امريكا در جنگ سرد و مهار اتحاد جماهير شوروي سابق است. اين محورها عبارتند از:

1. تضعيف بنيه‌ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران؛
2. هجمه به اذهان و افكارعمومي و تغيير نگرش مردم؛
3. مهار قدرت نرم و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه؛
4. تلاش براي دست نيافتن ايران به فناوري‌هاي پيشرفته به ويژه فناوري هسته‌اي؛
5. ايجاد تعارض و دوگانگي در حاكميت جمهوري اسلامي ايران؛ و 
6. افزايش فشارهاي سياسي و نظامي.
طراحان و كارگزاران راهبرد مهار جمهوري اسلامي ايران، با ارجاع پرونده‌ ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه 1737، اولين مرحله از راهبرد مذكور را عملياتي نمودند و در ادامه نيز، با همكاري برخي از كشورهاي توليدكننده نفت، به كاهش قيمت نفت اقدام كردند.
كاخ سفيد بر اين باور بود كه اعمال برخي از محدوديت‌هاي تجاري – اقتصادي در نظر گرفته شده در قطعنامه 1737، به همراه كاهش درآمدهاي ارزي، بنيه‌ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را تضعيف مي‌كند و زمينه‌ساز مهار و تغيير رفتار ايران در كوتاه‌مدت مي‌شود.

ايجاد گسست بين افكارعمومي و سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي، دومين محور مورد نظر امريكا براي مهار ايران است. نومحافظه‌كاران در اين مرحله با راه‌اندازي جنگ رواني پردامنه، ضمن هجوم به ذهنيت جامعه، در انتظار جابه‌جايي افكارعمومي و تغيير نگرش مردم هستند. در اين راستا جرج بوش در گفتگو با روزنامه‌ امريكايي يو.اس.اي.تودي، با اشاره به قطعنامه 1737، اظهار داشت:

«پيام من توسط ديگران به ايراني‌ها منتقل شده است. البته تنها امريكا نيست كه در اين باره صحبت مي‌كند و اين سيگنال واضح را به مردم ايران مي‌فرستد كه دولت آنها در مسير منزوي كردن كشورشان قرار دارد.»10

تلاش براي كاهش مشاركت مردم در چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ايجاد ترديد نسبت به آينده با القاء بحران‌هاي ساختگي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، تزريق و القاء بي‌حسي به كالبد و ذهن توده‌هاي مردم، تلاش براي پشتيباني نكردن مردم از سياست‌هاي نظام در موضوع فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و ايجاد انفعال در افكارعمومي با پخش شايعات دروغين و بي‌اساس، ناظر بر تلاش امريكايي‌ها براي گسست افكارعمومي از نظام جمهوري اسلامي است.

از نظر مقامات كاخ سفيد، مهار جمهوري اسلامي ايران با تعديل قدرت نرم و كاهش قدرت بازيگري و نفوذ ايران در جهان اسلام و منطقه مترادف است و بر اين اساس، آنها سعي دارند با راه‌اندازي جنگ سرد بين ايران و كشورهاي منطقه، به ويژه كشورهاي عربي، محور ديگر راهبرد مهار و جنگ سرد عليه ايران را اجرايي كنند.

مطرح كردن موضوع هلال شيعي و مخاطره‌آميز جلوه دادن آن براي كشورهاي عربي و اهل تسنن، ايجاد تقابل قومي – فرقه‌اي در منطقه، القاء خطر ايران براي ثبات منطقه، القاء دخالت ايران در امور داخلي كشورهاي اسلامي و عربي، در راستاي راه‌اندازي جنگ سرد بين ايران و كشورهاي منطقه ارزيابي مي‌شود.
در اين خصوص، ژنرال ويليام فالون، كه به تازگي توسط بوش به سمت فرمانده جديد نيروهاي امريكايي در خاورميانه برگزيده شده، اظهار داشت:

«امريكا درصدد مقابله با نفوذ ايران در منطقه است. صحبت‌هايي كه با كشورهاي دوست در منطقه داشته‌ام حاكي از نگراني اين كشورها از نفوذ ايران در منطقه و عراق است.»11

تلاش براي دست نيافتن جمهوري اسلامي ايران به فناوري‌هاي حساس، بخش ديگري از برنامه راهبرد مهار ايران است. دسترسي به فناوري‌هاي حساس، به ويژه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، ايران را در زمره 10 كشور هسته‌اي جهان قرار مي‌دهد كه با ورود به باشگاه هسته‌اي جهان، در كنار مؤلفه‌هايي مانند: ژئوپليتيك، ژئواكونوميك، قدرت سخت، قدرت نرم، ذخاير نفت و گاز و… ايران به هژمون (قدرت برتر و رهبري) منطقه تبديل مي‌شود.

اين مهم علاوه بر اينكه معادلات منطقه‌اي را تغيير مي‌دهد، روند چندجانبه‌گرايي در نظام بين‌الملل را نيز تسريع كرده و فضاي تحرك بيشتري را براي ساير بازيگران جهاني، به ويژه روسيه، چين و اروپا، فراهم مي‌سازد.

به عبارت ديگر دستيابي ايران به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، آغازي خواهد بود بر يك پايان و آن؛ پايان نظم هژمونيك و يك‌جانبه‌گرايي در محيط بين‌الملل و رؤياي قرن 21 و ايجاد جهانشمولي امريكايي است.

بر اين اساس، به نظر مي‌رسد شاه‌بيت و مهم‌ترين بخش راهبرد مهار جمهوري اسلامي، تلاش براي عدم دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي است. در اين راستا، يكي از شيوه‌هاي موردنظر كاخ سفيد، مخاطره‌آميز جلوه دادن تلاش‌هاي ايران در موضوع هسته‌اي است.

مقامات كاخ سفيد تلاش مي‌كنند از اين طريق، ضمن ايجاد اجماع نسبي منطقه‌اي و بين‌المللي، شرايط را براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و عملياتي كردن راهبرد مهار فراهم سازند.
از مهم‌ترين اقدامات نومحافظه‌كاران براي مهار و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در دهه 80 ميلادي، جذب نخبگان اين كشور بود. آنها با نفوذ دادن و هدايت نخبگان، حاكميت شوروي را دچار تعارض و دوگانگي كردند و عملاً بخشي از حاكميت در قالب و نقش اپوزيسيون، به ساختار شكني از درون اقدام نمود.

نومحافظه‌كاران با تأكيد بر تجربه‌ فوق، تلاش خود را به ايجاد تعارض و دوگانگي در حاكميت جمهوري اسلامي ايران معطوف داشته‌اند و در اين ميان، مترصد بهره‌گيري از عناصر قدرت‌طلب، افراد مرعوب و ساده‌لوح هستند.
قدرت طلبان، ساده‌لوحان و مرعوبين چنانچه با تحريك و هدايت عوامل نفوذي به گسل متعارض در نظام تبديل شوند، از يك سو با تخريب انسجام و وحدت ملي، نظام را از درون مشغول مي‌سازند و از سوي ديگر باعث كاهش قدرت بازيگري ايران در مناسبات منطقه‌اي و جهاني مي‌گردند. اين فرايند در كنار ساير اقدامات ذكر شده مي‌تواند زمينه‌ساز اجرايي شدن راهبرد مهار جمهوري اسلامي ايران شود.

اعمال فشارهاي سياسي و نظامي از طريق بازيگران دولتي و غير دولتي، يكي ديگر از محورهاي موردنظر كاخ سفيد براي مهار جمهوري اسلامي ايران است. اين مرحله كه با جنگ سرد نسبتاً شديدي نيز همراه مي‌باشد، دو تلاش توأمان را دربرمي‌گيرد:

· تلاش براي انزواي سياسي جمهوري اسلامي ايران؛
· بزرگنمايي تهديد نظامي و ايجاد ارعاب.
دشمنان انقلاب اسلامي بر اين باورند كه اعمال همزمان فشار سياسي و نظامي، در نهايت به تغيير رفتار ايران و مهار آن منتهي خواهد شد. در همين راستا، ايهود اولمرت، نخست‌وزير رژيم جعلي اسرائيل، طي سخناني در جمع رهبران يهودي امريكا تصريح كرد:

«اگرجامعه بين‌المللي به امريكا و هم‌پيمانان او بپيوندند و فشار لازم را بر ايران اعمال كنند، اين امر آن چنان تأثيري خواهد گذاشت كه در پايان آنها را وادار خواهد كرد در موضع خود تجديدنظر كنند.»12

بنابراين اقدامات امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران دربر گيرنده جنگ سرد و طيفي از مخاصمات سياسي، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و رواني است كه هدف از اجراي آنها، جلوگيري از گسترش حوزه‌هاي نفوذ و مهار ايران و همچنين تغيير رفتار و ساختار نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد و در اين ميان تهديد نظامي در واقع به منظور ارعاب و سوق دادن ايران به تغيير رفتار صورت مي‌گيرد.

در اين راستا، ذكر جمله‌اي از ريچارد نيكسون، رئيس‌جمهور اسبق امريكا، قابل تأمل است. وي در كتاب 1999، پيروزي بدون جنگ با انتقاد از سياست‌هاي امريكا مي‌نويسد: 

«سياست امريكا اغلب شبيه رجزخواني خصمانه‌ فاقد راهبرد است. اگر حرف با عمل همراه نباشد، بي‌معنا و بي‌اثر خواهد بود.»13

چشم‌انداز آينده

بخش پاياني اين نوشتار به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه راهبرد كاخ سفيد براي مهار و جنگ سرد عليه جمهوري اسلامي ايران چه فرجامي خواهد داشت، آيا اين راهبرد نيز همانند ساير اقدامات امريكا محكوم به شكست خواهد بود؟

نومحافظه‌كاران براي نيل به اهداف موردنظر خود در مهار ايران با موانع و مشكلات بسيار بزرگي مواجه هستند. اين موانع نه تنها چشم‌انداز روشني براي آنها ترسيم نمي‌كند، بلكه آينده‌اي به مراتب پيچيده‌تر از وضعيت كنوني را فراروي ايالات متحده پيش مي‌نهد.

مشكلات و موانع كاخ سفيد معطوف به محيط‌هاي، داخلي ايالات متحده، بين‌المللي، منطقه‌اي و محيط داخلي ايران است. نگاه اجماعي به محيط‌هاي ياد شده دشواري و پيچيدگي‌ وضعيت را براي سران كاخ سفيد به وضوح آشكار مي‌كند.

محيط داخلي ايالات متحده برخلاف سال 2001 نه تنها همراه و مشوق دولت بوش نيست، بلكه عامل بازدارنده و محدودكننده براي وي به شمار مي‌آيد. نخبگان و جناح‌هاي سياسي امريكا برخلاف سياست‌هاي راهبرد مهار، بر مذاكره و تعامل با ايران تأكيد مي‌ورزند.

در محيط‌ بين‌المللي برخلاف تصور و برآورد نومحافظه‌كاران، عدم شكل‌گيري اجماع عليه جمهوري اسلامي از يك سو و رويكرد مقامات اروپايي به تعامل و مذاكره با ايران از سوي ديگر، چشم‌انداز روشني براي موفقيت امريكا در اين راهبرد به دنبال نداشته است. اكنون موضوع ايران، دو سوي آتلانتيك را از يكديگر دور مي‌سازد.
در اين راستا نيوريورك‌تايمز با اشاره به شكست استراتژي امريكا به نقل از يك مقام ارشد پنتاگون نوشت:

«ما مي‌خواهيم به اروپايي‌ها بگوييم كه آنها بايد تا آنجايي كه مي‌توانند فشار بر ايران را افزايش دهند. اما پاسخ اروپايي‌ها به اين خواسته بسيار ضعيف بوده است.»14
همچنين نشريه امريكايي نيوزويك، با اشاره به فعال شدن گسل شرق آسيا و اروپا با امريكا، اعتراف كرد:

«حضور فعال كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي خاور دور و اروپا حاكي از آن است كه جهان، برآيند عبور از دولت امريكا را آغاز كرده است. مردم اروپا و خاور دور ديگر به سياست‌هاي بوش و يك‌جانبه‌گرايي وي اعتماد ندارد، به خصوص كه اكنون او را سياستمداري ضعيف مي‌دانند.»15

موانع و مشكلات كاخ سفيد در محيط منطقه‌اي، به مراتب بيشتر از محيط‌هاي ياد شده‌ قبلي است.

سران كشورهاي منطقه در يك پارادوكس، بين افكارعمومي كشورشان و دنباله‌روي از سياست‌هاي امريكا گرفتار آمده‌اند. آنان اكنون در لبه‌ تيغ افكارعمومي خود حركت مي‌كنند. اين فرايند از يك‌سو شكل‌گيري اجماع منطقه‌اي عليه ايران را ناممكن مي‌سازد و از سوي ديگر كارايي و اثربخشي راهبرد مهار جمهوري اسلامي را زير سؤال مي‌برد.

محيط داخلي ايران نيز يكي از موانع و مشكلات فراروي امريكا در اثربخش نمودن راهبرد مهار و جنگ سرد عليه جمهوري اسلامي ايران است.

در صحنه‌ داخلي موضوع فناوري هسته‌اي به خواست و تجلي اراده‌ ملي تبديل شده و از سوي ديگر پيوستگي اين اراده با سياست‌هاي نظام، يكپارچگي مردم با حاكميت را در محيط داخلي ايران به منصه‌ ظهور رسانيده است. اين وضعيت، شرايط لازم براي ايجاد شكنندگي در محيط ايران و گسست افكارعمومي از نظام را دست نايافتني مي‌سازد.

بررسي اجمالي محيط‌هاي چهارگانه، عدم‌كارايي و اثربخشي راهبرد مهار و جنگ سرد امريكا عليه ايران، به عنوان تنها گزينه راهبردي را اثبات مي‌كند. ضمن آنكه كاخ سفيد در ساير سياست‌ها و اقدامات مدنظر خود از جمله: تضعيف بنيه‌ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از طريق كاهش قيمت نفت و اعمال محدوديت و انزواي تجاري و اقتصادي، ايجاد تعارض و دوگانگي در نظام، افزايش فشارهاي سياسي و نظامي عليه ايران و… نيز با شكست مواجه شده است.

اكنون نومحافظه‌كاران در وضعيتي پارادوكسيكال قرار گرفته‌اند. از يك سو اصرار آنها بر اعمال سياست‌هاي راهبرد، مهار ايران، با عدم همراهي بازيگران دولتي و غيردولتي با اين سياست‌ها و ناهمخواني محيط‌هاي ياد شده با اقدامات امريكا مواجه شده است، به گونه‌اي كه اين روند، كاخ سفيد را به انزوا و تنهايي رنج‌آور و عبور بازيگران از امريكا در صحنه‌ بين‌الملل سوق مي‌دهد.
از سوي ديگر نيز عقب‌نشيني و ناكامي كاخ سفيد در مهار ايران، پيامدهاي جبران‌ناپذيري را به سياست‌ خارجي ايالات متحده تحميل نموده و اين قدرت سلطه‌گرا را در سراشيبي افول و سقوط قرار خواهد داد.

نتيجه‌گيري

پايداري مسئولان نظام و مردم انقلابي ايران همچون گذشته، در برابر زياده‌خواهي‌هاي امريكا، منشأ و سرآغاز تحولات عظيمي در منطقه و جهان خواهد شد. پايان عصر برتري امريكا، فروپاشي نظام تك‌قطبي و تسريع روند چندجانبه‌گرايي و منطقه‌گرايي در نظام بين‌الملل، تثبيت هژموني (برتري و رهبري) ايران در منطقه و افزايش قدرت بازيگري جمهوري اسلامي در نظام بين‌الملل، شكل‌گيري، خاورميانه اسلامي با محوريت ايران و… تنها بخشي از دستاوردهاي اين پايداري است.

امام خميني(ره) در ترسيم راهبرد جمهوري اسلامي ايران فرمودند:

«جهان بايد بداند كه ايران راه خود را پيدا كرده است و تا قطع منافع امريكاي جهان‌خوار، اين دشمن كينه‌توز مستضعفين جهان، با آن مبارزه‌اي آشتي‌ناپذير دارد … ما مبارزه‌ سخت و بي‌امان خود را عليه امريكا شروع كرده‌ايم و اميدواريم فرزندانمان با آزادي از زير يوغ ستمكاران، پرچم توحيد را در جهان برافرازند. ما يقين داريم كه دقيقاً به وظيفه‌مان كه مبارزه با امريكاي جنايتكار است ادامه مي‌دهيم و فرزندانمان شهد پيروزي را خواهند چشيد.»
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
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